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زیادنقدرآ.استشدهدادهبدستاجتماعیگوناگونهایفلسفهدرجامعهمفهومازکهتعاریفی•
واجتماعیلسوفانفیتعداداندازهبهلااقلتعاریفاینتعدادبگوییمتوانیممیاطمینانباکهاست
مشکللهمسئاینقطعاوجوداینبا.انددادهنظرخصوصایندرکهاستاجتماعیپردازاننظریه

همهتوانیممانظربهباشدتواندنمیجامعهمفهومازشناختیبهرسیدنجهتدرحلیقابلغیر
.کردبندیطبقهتیپ،)دودستهدررامتفاوتکاملاتفاسیراین

.  یم شوددر تعاریف دسته اولف جامعه به عنوان یک وحدت در بر گیرنده در نظر گرفته-الف•
.  ددر این دسته جامعه به عنوان  مجموعه ای از بخش های متفاوت  و مجزا به حساب می آی-ب•

ن فلسفه های گوناگو
اجتماعی



روشندی،بتقسیمیکتنها(آلایدههایتیپ)مثالیانواعاینبندیتقسیمکهاستروشن•
حتمالااکهداردوجودآندربارهفرضپیشاینونظریهدرمثالیانواعهمچونواستشناسانه

یگریکدباکهجزییهایتفاوتضمندرانهااماداردوجودنوعهرازمتفاوتیهایبرداشت
.مفهومیچپهمانبهمتقارندهمهحالاینبادارند،



وهاخشبکارکردهاها،بندیتقسیمدارایواحدیعنوانبهجامعهآنکهبامثالی،نرخاولیندر•
حدیواکل،درمتفاوتهایجنبهاینهمهحالهماندر.شودمیگرفتهنظردرمختلفسطوح

ومعنامتفاوتایهجنبهاینپیوستگیچنینبدوناصولاودهدمیتشکیلراپیوستهویکپارچه
شنقمختلفسطوحوهابخشها،بندیتقسیممثالی،دومنوعدر.داشتنخواهدمفهومی

بههارچوبچایندرحالکلیتبهنهوشودمیختمخودشبهپذیرتفکیکوداشتهخودمختار
موردراهممتئوریهایتنهااختصاررعایتبرایوپردازیممیاجتماعیهایتئوریبابدربحث

.دادخواهیمقراربررسی

تهواحدی یکپارچه و پیوس



کیدتامردراجامعهبودنجمعیکهبودندهااولینزمرهدرارسطووافلاطون•
افرادهمهنهاددرطبعارااجتماعیغریزهکهحالهماندرارسطو.دادندقرار

ایداخلینیروییکعنوانبهرابودناجتماعیمعنی.دانستمیموجود
ینیرویکحددرعاملانراحالهماندر-کردمیتصورانسانبرایذاتی

اطرخبهو(آسودهزندگییکآوردنفراهممثلا)پنداشتمینیزخارجی
آموزشابراآنتوانمیکهعدالتمفهومبرارسطوبینیممیکهاستهمین

ورزدیماصرارداشتنگاهپایدارغیرهوتنبیهکنترلقوانینومقرراتو
افلاطون



ایصریحطورطوربهشودمیراجامعهبودنجمعیووحدتمفهومهمین•
خصوصنایدربخواهیماگر.دیدمذهبیاجتماعیتعالیمبیشتردرضمنی

نظریهکهریمببنام«آکوییناستوماس»ازتوانیممیبباوریممثالیکتنها
علاوه،هبواستکلیکجامعهاونظردر.استارسطونظرشبیهبسیاراش

پیشمشکلوهماهنگمتشکلوهماهنگوحدتیکبسویانسانیجامعه
.رودمی

توماس 
آکوییناس



مثال،وانعنبهمنتسکیونظریاتدرخودمان،زمانبهشدنترنزدیکبا•
دراصرمعشناسیجامعهدرخوریممیبرجامعهازمشابهیمفهومبهنیز

عاملدرکهاستشناسانیجامعهترینبرجستهازیکیدورکیم،حقیقت
هایشیوهوهاروش»گویدمیاو.ورزدمیتاکیدجامعهبودنجمعی
هردرهافرادیک.افرادندورایدرواقعیتیکدارایتفکروکارجمعی
«...کنندمیهماهنگومطابقهاشیوهاینباراخودزمانازلحظه

منتسکیو



دراو.استمتفاوتدورکیمبااونظراما.داشتاذعانجامعهکیفیتبهنیزوبر•
وورزیدیمتاکیدنیزافرادنقشوداشتاعتقادجامعهکلیتبهکهحالهمان

نیزبرووداشت،اجتماعینهادهایبردورکیمکهتاکیدیمقابلدرروایناز
رفتارلعامتنهاوعامل...فرد»گویدمیاو:کردمیتاکیداجتماعیکنشبر

کهراادیزیبسیاراهمیتبایداینجادرگذراتذکریعنوانبه«استدارمعنی
.شویممتذکردارداجتماعیجبرمسئلهدرمتفاوتتاکیداین

نهادهای 
اجتماعی



گویدمیاو.استکردهمطرحرامشابهینظریهاختصاربه«بلاندلموریس»•
ویمعنوحیاتیمادی،نیروهایازهمگراییآندرکهاستواقعیتیجامعه
ازینهمچنبایستیمیشناختیجامعهجدیدترمکاتبمیاناز.داردوجود

.بردامنجامعهکلیوحدتمفهومطرفدارانعنوانبههافونکسیونالیست

یست هافونکسیونال



استاهیدیدگآنوداردوجوددیگریمتفاوتاندازچشمجامعه،بهنسبتدیدگاهاینمقابلدر•
گیریشکلبهآنتاریخیسابقهوداندمیمجزاگوناگونهایبخشازمشتکلراجامعهکه

کهبردنام«کاریچارلز»ازتوانمینگرشاینپیشگاماناز.گرددمیبرشناسیجامعهرشتهخود
چاپبه59-1858هایسالدر«اجتماعیعلماصول»عنوانتحتاش،جلدیسهکتاب
.رسید



نیزوقواعدواصولکردسعیودادتقلیلافرادازایمجموعهبهراجامعهاوحقیقتدر•
جاذبه»ثلمهاییواژهبرد،کاربهجامعهبرایرافیزیک.مکانیکعلمهایسیستماصطلاحات

وحرکتوگرماهایتئوریازاجتماعیتفسیرمثالعنوانبهیاو«اجتماعیفاصله»،«اجتماعی
وجودکارتقسیمهجاییکمثلا)استبیشترافرادبینتفاوتچههرکهاینمثلگیریهایینتیجه
.رسیدچاپبه1910سالدراجتماعیتماس.دارد



اوالمثعنوانبهکتابایندر.داردکاریچارلزبامشابهدیدگاهینیز•
فکریصادی،اقتعواملوکندمیمقایسهفیزیکیفضایبارااجتماعیفضای

میبعدیسهفضایoz،oy،oxمعادلمحور3عنوانبهرااخلاقیو
کتابشکهمکنیاشاره«پارتو»بهبایستمیمشهورترشناسانجامعهازگیرید
به1935سالدرورسیدچاپبه1916سالدر«جامعهوذهن»بهموسوم

وذهن»بهومموسکتابشکهکنیماشاره،پارتونظراز.شدترجمهانگلیسی
.شدترجمهانگلیسیبه1935سالدرورسیدچاپبه1916سالدر«جامعه

پارتو«هستنداجتماعینظممولکلوهایافرادپارتونظراز



شیمییزیک،فمکانیک،مدلپایهبرشناسیجامعهنظامیکنهادنبنادنبالبهمن»:گویدمیاو•
چنین.تاسپروتن-الکترونتجمعیکآگاهیاوبرای.داردمشابهنظرینیز«ویس»».هستیم

شکلبهافراطیتندشکلبهحداقلتفکریشیوهچنین.استپروتنشکلبهحداقلتفکریشیوه
جامعههایروش»سایهدرهمچنانحالاینباافتادمدازچندهرصریحشوافراطیتند

شبیه)«عملی»شناسیجامعهو«گرایانهرفتار»شناسیجامعهمقلماند،باقیمتعددی«شناختی
(عملیورفتاریشناسیروان



فکیکیتنگرشطرفدارجزئمارکسازنامیتاکنونچراکهشوداستممکن•
بعدیتحولمسئولرامارکساستممکناگرچه.ایمنیاوردهمیانبه

حساببه(مدونگرشدارایالزاماو)ماتریالیستیانسانیمارکسیسم
یتکلبهاوشودمیمربوطاوخودشخصبهکهجاانتاوجوداینبا.آورد

بهجامعهگرفتننظردرکهاستگفتهجاییدراوالبته.بودمعتقدجامعه
«استخیالیوغلطتصوریتنها،وجداگانهموضوعیکعنوان



در این تالیف . ه  استام مارکس در نوشتجات اقتصادی و فلسفی بیشتر به تشریح این مساله پرداخت•
قرار بالاتر از هر چیز لازم  است که از فرض مجدد جامعه به عنوان یک انتزاع و« :او می گوید 

...فرد یک موجود اجتماعی است. دادن آن در مقابل فرد اجتناب به عمل آورد



ند، یک وجد و این ویژگی اوست که او را تبدیل به یک فرد م  ک-اگرچه انسان یک فرد بیگانه  است•
کل ایده آل، هستی ذهنی جامعه آن طور که . به همان سان انسان کل است–اجتماعی واقعا فردی 

اما در . ددر حقیقت  اندیشه و وجود از هم مجزا هستن... اندیشیده شده است، آن طور که تجربه شده است
. ضمن هر دو یک وحدت را تشکیل می دهند



خاصطوربهبنارزیعنوانبهتولیدهایشیوهبرتاکیدبابنارووبنازیرازمارکسبندیطبقهحالهربه•
ازفاوتمتعاملیتکوجبرگرایانههایبرداشتبرایرازمینهعام،طوربهاقتصادیفاکتورهایو

گراییاداقتصازمتفاوت،عاملیتکوگرایانهجبرهایبرداشتبرایرازمینهعام،طوربهاقتصادی
باجغرافیاگراییات(بوگدانوفوگل،ویتبوخارین،)گراییتکنیک(برنشتاینکاوتسکی،انگلس،)

بهنسبتاهدیدگدواینبحثتکمیلمنظوربهاستلازم.کردهموارغیرهو(خانوپله)گراییمحیط
.افزودراتذکراتیجامعه

انه  برداشت های جبرگرای
و تک عاملی



یعنیاندتهداشجامعهبهرااولرویکردکهآنباکههستنداجتماعیپردازاننظریهبعضی-الف•
درستاایمفهومیکعنوانبهراجامعهحالاینبااند،شدهقایلاساسیکلیوحدتجامعهبرای
دستهنایطریقباین.اندکردهواردمفهومایندرنیزرازماندینامیکعاملواندگرفتهنظر

.دببرنبینازرامذکورنگرشبینازرامذکورنگرشدوبینموانعاندیافتهامکان

مفهوم ایستا



گمن)اجتماعوشافتگمل)جامعهبینتمایزیکایجادبهموفقسیستماتیکروشبا»تونیس»•
موثرترایهگونبهبعدابهکهبودشلرماکساینولی.گردید(شافتگمن)اجتماعو(شافت
شلر.اددآنبهتاریخیاستمراروپویایییکوکردهواردبندیتقسیمدررازمانیفرایند

:کندمیتشریحگونهاینرا«توده»و«جامعه»و«اجتماع»

روش سیستماتیک

لرماکس ش



طریقازکه.دباش«اجتماعاتی»همهمعرفبتواندکهنیستفراگیرمفهومیک«جامعه»حقیقتدر•
بقایاازمتشکلهاتنجامعهعکسبروهستندمتحدوداشتهپیوندیکدیگرباتاریخوسنتخون،

کاهانگ.استشدهایجاداجتماعات،داخلیتلاشوپاشیدگیهمازکهاستهاییویرانهو
وتگیپیوسایجادقدرتاجماعکهزمانان.نباشدحاکماجتماعیحیات–وحدتدیگر
یعنیرسیممیجامعهیکبهانگاه(باشدنداشتهرازندهاعضابهآنهاتبدیلوافراددرتشبه

رود،مینبیازآناعتبارو«قرارداد»کههنگامی.استاستوارقراردادیتوافقبرتنهاکهواحدی
هایحرکمآنوحدتوپیوستگیعاملتنهاکهاستنیافتهسازمان«ایتوده»ایجادآننتیجه
.استمتقابلپذیریتاثیروایلحظهحسی



عقلانیبابدراینظریهکهرامناسبتیخصوصبهوبرماکساهمیتاستلازمراستاایندر•
تحولتحتامعهجساختاریتغییریعنیح:شویممتذکرداردجامعهتغییربهروساختاربرایشدن
.عقلانیبهعقلانیغیرازدارزمان

ند،شویافتدیگری(هاکوپل)هادوتاییجامعهتعاریفومفاهیممورددراستممکن-ب•
تئوریحتتراجامعهکهمندندعلاقهشناسانجامعهبعضیمثالعنوانبهگفتیمماآنچهباموازی

گرایانهفردوهگرایانکلیاوتحلیلی،وگرایانهکلمقولاتبهیاومکانیکیوارگانیکیهای
بیشتریاهگشاییروآنهاستبرگیرندهدرکردیمانتخابماکهرادوتاییتقدیربهر.کنندتقسیم

تیشناخجامعههایاندیشهواجتماعیهایفلسفهدرشمارهایبینشونظریاتفهمدردارد

ه و مقولات کل گرایان
تحلیلی






